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ادامه از صفحه اول

کلاب هاوس   و سوءاستفاده  جنسی 
از  کودکان  و  نوجوانان

 اپلیکیشــن کلاب هاوس کــه در این رابطه 
در ســطح جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است 
بــه واســطه پایین بودن تعــداد پرســنل خود 
عمــلا کنترلی بر ایــن مقوله نــدارد. امکاناتی 
(گزارش دهــی) کــه در ایــن اپلیکیشــن ارائه 
می شــود به نظر می رسد بیشتر نمادین است تا 
کاربردی. هیچ گونه کنترل ســنی بر کاربران این 
شــبکه اجتماعی نیز اعمال نمی شود و نتیجه 
آنکــه یک نوجوان ۱۳ یا ۱۴ ســاله که یک تلفن 
موبایــل در اختیــار دارد می تواند از مشــتریان 

دائمی  و هر شب این اتاق ها باشد. 
یکــی از جاذبه هــای این پلتفــرم که توجه 
بســیاری از کاربــران ایرانــی را بــه خود جلب 
کرده است اتاق های «همسریابی» و همین طور 
یافتن شرکای جنســی موسوم به «شوگرمامی» 
و «شــوگرددی» در اتاق های فارســی زبان این 
پلتفرم اســت که گاهی اوقات بیش از هزار نفر 

را در یک اتاق جمع می کند.
 پیامد چنین تشکلی این می شود که بسیاری 
از نوجوانــان و جوانــان به راحتی بــه این فضا 
اعتمــاد کرده و اطلاعــات هویتی و حتی گاهی 
محل ســکونت خــود را در داخل اتــاق اعلام 

می کنند. 
یکی دیگر از آفت های این پلتفرم این اســت 
که در بسیاری مواقع دیده می شود که نوجوانان 
تحت فشــار گروهی در اتاقی که داخل شده اند، 
شماره تلفن همراه پدر و مادر خود را در اختیار 
افــرادی که ایــن اتاق هــا را اداره می کنند قرار 
می دهنــد و مدیران اتاق ها با آنها تماس تلفنی 
گرفتــه و با ایجــاد «مزاحمت تلفنــی» زنده و 
درحالی کــه همه حاضران در اتاق کلاب هاوس 
به آن گوش می دهند، به تمسخر، هتک حرمت 
و حیثیــت و هجو آنها می پردازنــد. مورد دیگر 
اینکــه دختران جوان با تشــویق دیگران تجری 
پیدا می کنند که در پرســش و پاسخ های شنیع 
جنسی تحت عنوان «صندلی داغ» شرکت کنند.
نتیجه: با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان 
ایران زمین به ویــژه نوجوانان و جوانان به علت 
نبود فضا و امکانات لازم برای نشــاط و تفریح و 
سرگرمی متناسب با نیاز نسل های فعلی علاقه 
بســیاری به اســتفاده از پلتفرم هــای خارجی 
فضای مجــازی دارند، لزوم آموزش گســترده 
استفاده از آنها به ویژه در مقطع دبیرستان بیش 
از گذشته احساس می شــود. اعمال اهرم های 
فشــار ســنتی نظیر فیلترینگ و بستن راه ارتباط 
مردم با این پلتفرم های اجتماعی راهکار مقابله 
با آســیب های اجتماعی حاصل از آنها نیست و 
تنها پاک کردن صورت مســئله است. کما اینکه 
تجربه فیلترینگ غیرکارشناسی نرم افزار تلگرام 
نشــان داد نه تنها اقبال عمومی نســبت به این 
اپلیکیشن کاهش پیدا نکرد بلکه حتی مقامات 
دولتی و اشخاص حقوقی وابسته به حکومت و 
نامزدهای انتخاباتی نیز از این نرم افزار با وجود 
فیلتربودن استفاده می کردند و اقبالی نسبت به 
نرم افزار مشــابه دولتی و حاکمیتی نشان نداده 

و نمی دهند. 
نفــس وجــودی نرم افزارهــای اجتماعــی 
هم گرایــی بیشــتر و روشــنگری افزون اســت، 
ایــن شــبکه ها آســیب های پنهــان جامعه را 
در برخــی مواقع آشــکارتر می کننــد و این باید 
کلید راهی بــرای محققان و جامعه شناســان 
و جرم شناســان باشــد تا رفتارهای اجتماعی را 
بررسی و آســیب ها را شناسایی کنند و متناسب 
با فرهنگ ایرانی -اســلامی راهکارهایی عملی 
ارائه دهند. ریشــه یابی برخــورد هیجانی مردم 
ایران بــا فناوری های جدیــد اجتماعی، وظیفه 
دولت هاست تا با استفاده از کارشناسان مردمی 
به اتخاذ تدابیر درست و علمی برسند نه اینکه 
خود با واکنش های هیجانی و احساســی مانند 
فیلترینــگ و پاک کردن صوری صورت مســئله 
اتفاقــا مردم را در اســتفاده از ایــن نرم افزارها 

بیشتر تهییج کنند. 
پلیس فتــا و نهادهای نظارتی و قضائی هم 
وظیفه دارند کــه علاوه بر شناســایی و مقابله 
بــا بزه هــای رخ داده در این فضاها با ســاخت 
کلیپ های آموزشــی به مردم آگاهی دهند که 
اطلاعات هویتی و شخصی خود را به راحتی در 
اختیار افراد غریبه نگذارنــد و آفت های بالقوه 
ایــن پلتفرم ها را به صراحت بــرای مردم بازگو 

کنند.
* مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

 مشارکت مردمی 
و تشکل های مردم نهاد

از زمره گروه های هدف ســازمان ها می توان به 
جوانان به عنوان پیشــروترین گروه ها اشاره کرد. 
جوانان با توجه به نیروی جوانی و خلاقیت های 
خود می توانند گره از کارهای فروبسته بسیاری 
بگشــایند. بر اســاس این در کشــورهای پیشرو، 
همــواره بســتر ورود جوانان به ســازمان های 
مردم نهــاد فراهــم می شــود. در مقابــل، در 
ســاختارهای پیرســالار و معطوف به گذشــته 
چنــدان به جوانان اعتماد نمی شــود و جامعه 
از پتانســیل های فــراوان جوانی آنهــا بی بهره 

می ماند.

امیرحسین جعفری: قصه امروز ما، قصه صادقی 
اســت که با خود صادق نبود و هزینه این تضاد را 
در پایان سرنوشــتش، خائــن و محکوم به انقلاب 
نوشــتند. اگر ۳۹ ســال به عقب برگردیم به روزی 
می رســیم که صادق قطب زاده اعدام شد. اینکه 
قطب زاده چــه سرنوشــتی را پیمــود به صورت 
شناســنامه ای و وقایع نــگاری حدودا مشــخص 
اســت. یك اصفهانی با خانــواده ای ثروتمند که 
بــه همین واســطه توانســت تحصیل کنــد و در 
نوجوانی اش شــاهد اتفاقی مهــم بود که او را به 
صحنه خاکســتری سیاســت کشــاند. قطب زاده 
با تجربه فضــای کودتای ۲۸مــرداد و پس از آن 
تصمیم گرفت یك مخالف شاه باشد و در این حین 
دیگر وقت رفتن به دانشــگاه بود و برای تحصیل 
در ســال ۱۳۳۷ با توصیه پدرش به آمریکا رفت. 
قطب زاده از آغاز خود را یك دانشــجوی معترض 
نشــان می دهد و در یکی از میهمانی های سفارت 
ایران در آمریکا بعد از یکی ســخنرانی تند، کافه را 
به هم می ریزد. او تصمیم می گرفت و دانشجو ها 
اجرا می کردنــد. قطب زاده در میان هیجان هایش 
به روایتی یك  بار به گوش اردشیر زاهدی می زند، 
اردشیر زاهدی که داماد شاه است و سفیر ایران در 
آمریکا و فرزند فضل االله زاهدی، ناجی شاه! سیلی 
به صورت زاهدی برای قطب زاده گران تمام شــد 
و ناچار شد از آمریکا به کانادا برود. صادق در این 
دوره از زندگــی اش بــا خانواده کنــدی نیز ارتباط 

می گیرد. 
تا اینجا همه چیز نســبتا با منطــق همخوانی 
دارد امــا ســؤالی کــه در این قســمت از زندگی 
قطب زاده پیش می آید اینجاســت کــه میان او و 
خانواده کندی و دیگر سیاسیون آمریکا چه گذشته 
است. از ســویی برخی معتقدند دیدگاه های شرق 
نیــز در صحبت هــای او دیــده می شــد و نظرات 
شــوروی در میانه دیدگاه های قطــب زاده ابهامی 
دیگر را پیرامــون او دامن می زد که آن هم ارتباط 
با کا.گ.ب اســت. اما نقش حزب توده در پرونده 

قطب زاده این احتمال را زیر سؤال می برد. 
کوزیچکیــن در کتاب خاطراتش گاه به تفصیل 
از برنامه ها و عملیات شــوروی در ایران صحبت 
کرده و بارهــا از صادق قطب زاده نام می برد و در 
معرفی قطب زاده می نویســد دنیــا او را به عنوان 
یکــی از نزدیــکان امــام در پاریس شــناخت، اما 
ســازمان اطلاعات نظامی شــوروی (جی آریو) او 
را از زمــان دانشــجویی در آمریکا می شــناخت. 
کوزیچکیــن می گوید قطب زاده هم مثل بســیاری 
از دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور «جذب 
اندیشه های چپ گرایانه شده بود و طعمه خوبی 
برای دستگاه اطلاعاتی شــوروی بود. کوزیچکین 

می نویسد: جذب قطب زاده کار آسانی بود.
 او حاضــر بــود به اتحــاد جماهیر شــوروی، 
پایــگاه کمونیســم جهانــی، کمک کنــد. هرچند 
برخــی معتقدنــد گزارش هــای ســاواك مبنی بر 
کمونیســت بودن قطب زاده، سندســازی علیه او 
برای قانع کردن آمریکایی ها به اخراج او از آمریکا 

بود.
 در  کوران  انقلاب

قطب زاده پــس از گذار از دوران دانشــجویی 
به دنبال انقلاب کشورهای زیادی را می گردد و در 
سال های ۴۲ و ۴۳ در نجف به دیدار امام می رود. 
پس از آن با توجه به آشنایی قبلی با برخی سران 
نهضت آزادی ارتباطی میان او، مصطفی چمران 
و ابراهیم یزدی شــکل می گیرد که باعث می شود 
سفر های او به دنبال انقلاب هدفمندتر و با آگاهی 
بیشــتری صورت گیرد. قطب زاده در مصر و لبنان 
آشناست؛ با موسی صدر ارتباط دارد و در تشکیل 
جنبــش امــل همــکاری می کند. از ســوی دیگر 
ارتبــاط او با بیت امام نیز حفظ می شــود، هرچند 
فرزند ارشد امام به قطب زاده عمیقا بدبین است. 
قطب زاده در اروپا نیز اعتبــاری برای خود به هم 
می زند و مدعی است ساواك خواهان ترور او بوده 
و در میانه دهه ۵۰ نیز توســط ساواك ربوده شده 
اســت. ریچارد کاتم دراین باره می گوید: قطب زاده 
یکی از مهم ترین کســانی بود که سیســتم شــاه 
قصــد ترور او را داشــت. علی جنتــی، از فعالان 
سیاســی دوران پیش از انقلاب، درباره شخصیت 
قطب زاده می گوید: صادق قطب زاده شــخصیتی 
مشــابه بنی صدر داشــت، او مجرد بود و تا زمانی 
هم که به ایران آمد مجــرد باقی ماند. به هرحال 
خیلی روحیات دینی نداشــت... در هر صورت او 

یک عنصر دینی شناخته نمی شد.
امــا قطــب زاده دســت از کار نمی کشــد و با 
سازمان های حقوق بشری و رسانه ها ارتباط خود 
را عمیق تــر می کنــد و حتــی در دوره ای کوتاه به 
روزنامه نگاری در سوریه روی می آورد. قطب زاده 
در خارج از کشور هرچه زمان می گذرد به چهره ای 
معــروف و مغرورتر تبدیل می شــد. قطب زاده از 
اوایل ســال ۵۶ نیز تلاش خود را بیشتر بر حضور 
در بیــت امــام متمرکز کرد و در انتقال ایشــان به 
نوفل لوشــاتو نیز مؤثر بود و همه از حضور پررنگ 
او در نوفل لوشــاتو در کنار ابراهیم یزدی صحبت 

می کنند.
«تمــام اینهایی که تو دنیا به جایی رســیدن از 
همین طریق و از همین دکان بازی هاســت دیگه،  
این غربی ها استاد این دکان بازی هان؛ یك عمله و 
اکره ای که بلند می کنند میره به آسمون اینا چیه؟ 
همین حرفاســت». این جملات بخشی از مکالمه 

میان قطب زاده، سید محمود دعایی و سیدمحمد 
خاتمی در نوفل لوشاتو است که قطب زاده سعی 
دارد به آنها اهمیت رســانه را بقبولاند. قطب زاده 
و یزدی در این دوره مصاحبه های امام را هماهنگ 
می کننــد و ارتباطــات تلفنــی و مطبوعاتی را که 
بخش مهمی از اتفاقــات آن روزها بود، بر عهده 
می گیرنــد. بخــش دیگر حضــور قطــب زاده در 
نوفل لوشاتو مربوط به بازگشت امام به ایران است 
که او نیز در میان خبرنگاران به اظهارنظر دراین باره 
می پردازد امــا چندان مطمئن نبود که ســالم به 
ایران بازمی گردد که در صحبت با دوســتانش به 
این موضوع اشــاره می کند. قطب زاده هم در کنار 
دیگر مسافران پرواز انقلاب وارد هواپیما می شود 
هواپیمایی که خطراتی آن را تهدید می کرد و امام 
به این خاطر دستور داد که عده کمتری با رضایت 
قلبی سوار آن شوند. صادق در پرواز مانند گذشته 

نقش مترجم را نیز کنار امام ایفا می کرد.
 پله آخر

قطــب زاده پــس از بازگشــت به ایــران مانند 
دیگــر نیرو هــای درگیر انقــلاب به مدرســه رفاه 
مــی رود و به نوعی رســانه ها را هدایت می کند و 
در کنار این سمت غیررســمی از مواضع و برخی 
کارهای انقلابی از جمله اعدام ســران رژیم سابق 
دفاع می کند اما اولین ســمتی کــه قطب زاده به 

آن منصوب شــد، سرپرســتی 
که چندان  بود  تلویزیون  رادیو 
مطلــوب دولت موقــت قرار 
نگرفــت و زاویه هایــی در این 
زمینه بیــن او و تیم بازرگان به 
وجود آمــد. هرچند قطب زاده 
نیز به این سهم قانع نبود و به 
آینده بزرگ تری برای شــخص 
در  تضاد  می اندیشید؛  خودش 
اینجا آغاز شد. قطب زاده که تا 
دیروز برای آینده بزرگ انقلاب 
تلاش می کرد حالا به روزهایی 
فکــر می کــرد که فریــدت و 
نظــرات صــادق در آن حاکم 
ارتباط  به همین خاطر  باشــد 
او بــا کارکنان رادیــو تلویزیون 
نیز چندان مساعد پیش نرفت 
و همراهــی و ارتباط احتمالی 
زهرا خانم با قطب زاده شــاید 
اولین عامل انتقاد رسانه ای به 
مخصوصا  می شود  قطب زاده 
تهران  از  زهرا خانم  شــکایت 

مصــور که نــام قطــب زاده را در ارتبــاط با زهرا 
خانم بیشتر مطرح می کند؛ هرچند سخنان ضد و 
نقیضی در این باره مطرح می شود. اردشیر هوشی 
از دوســتان قطب زاده در این باره گفته اســت:  در 
سالگرد شهدای سی تیر به ابن بابویه رفته بودیم، 
یک دفعه دیدیم پیرزنی به ســمت قطب زاده خیز 
برداشــت که او را ببوســد. قطب زاده اجازه نداد. 
آن زن شــروع کرد به تعریــف از قطب زاده که تو 
جوان رشــید اســلامی و... ما حتی اسمش را هم 
نمی دانستیم. چه می دانستیم کیست. بعد دیدیم 
عکســش را در جلد تهران مصور منتشر کردند با 
این توضیح کــه زهرا خانم از قطب زاده دســتور 
می گیــرد. قطــب زاده به مــن گفت: زهــرا خانم 
کیســت؟ من را فرســتاد بروم ته  و توی ماجرا را 
دربیــاورم. من هم پرسان پرســان به ســراغ زهرا 
خانم رفتم. گفتند صبح ها می آید جلوی دانشگاه. 
وقتی رفتم جلوی دانشــگاه تازه متوجه شدم که 
زهرا خانم به اندازه رئیس جمهور آمریکا در آنجا 
معروف است. همه می شــناختندش الا ما. دیدم 
زنی حدود ۶۰،۵۰ ســاله چــادرش را دور گردنش 
پیچیده و چوبی هم دســتش بود. از پشت موتور 
پیاده شــد و هجوم برد به سمت دختران دانشجو 
و... پرسیدم این کیســت؟ گفتند: جزء گروه هادی 

غفاری است.
در این دوره او بازرگان و دولت موقت را عامل 
ازبین رفتــن انقــلاب و آزادی انسان ســاز می داند 
اما حرف از انقلابی بــودن در قامت و حتی ظاهر 
قطب زاده نبود و کســی حرف های او در این زمینه 
را بــاور نمی کــرد و با روحانیون نیــز اختلاف نظر 

جدی داشت.

آیــت االله   ،۱۳۵۸ شــهریور  نوزدهــم  در 
ســیدمحمود طالقانــی فــوت کرد. قطــب زاده 
دراین باره جمله ای گفت که نشان از برهم خوردن 
تحلیل های او داشــت: طالقانی مــرد ما باختیم. 
همین طور که قطب زاده سعی در جاانداختن خود 
میان انقلابیون دارد و خود را انقلابی تر از دیگران 
می داند، وقایع سیاســی نیز مســیر خــود را طی 
می کند و سفارت آمریکا توســط دانشجویان پیرو 
خط امام اشــغال می شود. ســقوط دولت موقت 
چندان برای قطــب زاده ناراحت کننــده نبود زیرا 
احســاس می کرد یکی از رقبای خود را از صحنه 
بیرون کرده است با وجود این گویا با ادامه دارشدن 
این روند موافق نبوده اســت. قطب زاده این مسیر 
را طی کرد تا به انتخابات ریاســت جمهوری برسد 
و برای رؤیای بزرگی که با واقعیت همســان نبود 

تلاش کرد. 
او خواســت رئیس جمهور شــود و کاندیدای 
انتخابات شــد اما تنها ســه درصد آرای مردم را 
کسب کرد. پس از شکست در انتخابات قطب زاده 
به حاشــیه نمی رود و در قامت وزیر امور خارجه 
تلاش خود را طبق ســنت گذشــته بــر ارتباط با 
خارجی ها می گذارد و ســعی در مذاکره پیرامون 
گروگان ها داشت که این مسئله و استرداد شاه به 
نتیجه نرسید اما جهان بزرگ تر از آمریکا و شاه بود 
و قطب زاده نیز مقاصد دیگری 
را انتخاب کــرد و علنا در یك 
گفت:  تلویزیونــی  مصاحبــه 
حکومــت  هســتیم  مصمــم 
عــراق را برداریــم؛ صــدام و 
دار ودســته اش بایــد برونــد! 
یکــی دیگــر از مأموریت های 
جالب او نیــز در دوران وزارت 
مراســم  در  شــرکت  خارجه، 
بــود! قطــب زاده  تیتو  ختــم 
در ایــن دوره فکــر کــرده بود 
علی آبــاد هم شــهر اســت و 
توهم قدرت او را برداشــت و 
نامه ای  غیرمنتظره  اقدامی  در 
شــدید اللحن بــه وزیــر امور 
نوشــت که  خارجه شــوروی 
دوســتان  حتی  انتقاد  موجب 
ســرعت  گرفت.  قرار  خودش 
رعب انگیــز حــوادث و وقایع 
قطــب زاده را نیز با خود برد و 
محمدعلی  نخســت وزیری  با 
رجایــی، قطب زاده از ســمت 
خود کنار گذاشــته می شــود و پــس از آن مدت 
کوتاهی نیز به حزب جمهوری اسلامی می پیوندد 
اما میان روحانیــون دوام نمی آورد و تضاد هایش 
با جمهوری اســلامی عمیق تر می شود. با پخش 
مصاحبــه ای از او نیــز دادســتانی وی را به مدت 
کوتاهی دستگیر می کند که چندان طول نمی کشد.
پس از گذار از وقایع فوق و شدت گیری تنش ها 
در داخــل کشــور به خصوص پــس از ۳۰ خرداد 
قطب زاده که خود را کارآمد و با پتانســیل انقلاب 
می بیند، یك شــب یا روز فکر خطرناکی را با خود 
مــرور می کند که منجــر به اعدام وی می شــود. 

قطب زاده به کودتا فکر کرد!
 فصل آخر

او کــه فکــر می کرد ســهم خــود را از قدرت 
نگرفته ســعی در ایجاد ارتباط میــان قدرت های 
مخالف جمهوری اسلامی از جمله آمریکا، مصر و 
عربستان و برخی از نزدیکان آیت االله شریعتمداری 
کرد امــا ایجاد چنیــن ارتباطی مســلما خلأ های 
امنیتــی خاص خود را دارد. در میان این ارتباطات 
قطب زاده بــه ارتش نیز نیم نگاهی داشــت و در 
ارتباط با شخصی قرار گرفت که نمی دانست او و 
دوســتانش در ارتباط با حزب توده هستند و طبق 
گفته مهدی پرتــوی اطلاعات خــود را در اختیار 
دادســتانی ارتش قرار می دهنــد هرچند برخی از 
تاریخ نگاران معتقدند ســرهنگ کبیری و عطاریان 
که از ســوی حزب توده مأمور این کار شده بودند 
قطب زاده را بیشتر به ســوی کودتا تحریك کردند 
زیــرا کبیری به قطــب زاده گفته بود ما ســازمان 
گســترده ای در ارتش داریم که می توانیم با کمك 
شما کودتا کنیم که در شرح کودتا با قطب زاده به 

تفاهم می رســند که بیت امــام را با خمپاره مورد 
حمله قرار دهند و قطب زاده شرح تمام نظرات و 
برنامه خود برای کودتا را برای افسران حزب توده 
تعریف می کند که صدای او ضبط و به دادستانی 
ارســال می شــود. قطب زاده درباره نحوه طراحی 
کودتا در بازجویی هایش می گوید: «حدود سه ماه 
قبل از یک ســازمان افسری با من تماس گرفتند و 
بحث و گفت وگویی پیرامون تحلیل ما از مسائلی 
که فعلا در کشــور می گذرد شد. در این تحلیل من 
نقطه نظرهایی داشــتم و آنها هم همچنین؛ بحث 
و گفت وگــو راجع به قصد برانــدازی حکومت و 
نه نظام جمهوری شــد که در اطــراف بیت امام 
چه می توان کرد». قطــب زاده در ادامه اعترافات 
خود با اشــاره به همکاری برای انفجار بیت امام 
خمینی می گوید: «من یکی از دوســتانی را که در 
آنجا منزلی بغل منزل امام داشــت معرفی کردم. 
اینها رفتند و آن منزل را دیدند. در مراجعت وقتی 
نشســتیم صحبت کردیم گفتند ایــن منزل محل 
بسیار مناسبی اســت برای انفجار...، آمدند گفتند 
که ســازمان ما تصمیم گرفته آنجا را از دو طریق 
بکوبد: یکی با توپخانه و یکی هم احیانا با انفجار 

از داخل منزل امام». 
قطب زاده در پاســخ به این پرسش که چگونه 
می خواســتید مواد منفجره را به جمــاران ببرید، 
گفــت: «صحبــت از این شــد که می شــود مواد 
منفجــره را بــرد. صحبــت از این بود که توســط 
مصالح ساختمانی که به آنجا می رود [برده شود] 
ایــن آقایی که یکی از این افسرهاســت گفت: من 
متعهد می شــوم که از طریق مصالح ساختمانی، 
مــواد منفجره را به داخل منزل ببرم، ولی خود او 
هم بعد از مدتی اصولا به این نتیجه رســیده بود 
که فقط راهش کوبیدن از دور اســت و از نزدیک 

امکاناتش بسیار ضعیف است».
حجت الاسلام ری شهری با اشــاره به مطالب 
فوق می گوید: «شــاید مهم ترین مســئله ای که در 
جریــان قطب زاده وجود داشــت، موضوع ارتباط 
وی بــا آقای شــریعتمداری بود کــه این موضوع 
ماجرا را حســاس تر می کرد... در همان جلســات 
اولیه ایشــان با آقــای عبدالرضا حجــازی، آقای 
مهدوی و آقــای شــریعتمداری در ارتباط بودند. 
آقای مهــدوی مدعی بود وعده ۲۰ میلیون دلاری 
به عنوان کمک اولیه داده شــده تا بتوانند کار را به 
سرانجام برسانند. ما اجازه ندادیم این موضوعات 

در آن ایام منتشر شود».
برخلاف تصــور قطب زاده مســئولان مربوطه 
از مدت هــا فعالیت های وی را زیر نظر داشــتند. 
محمدی ری شــهری، رئیس وقــت دادگاه انقلاب 
ارتــش، در کتــاب خاطــرات خــود بــا توجه به 
زیرنظرگرفتــن فعالیت های قطــب زاده می گوید: 
«جریان آقای قطب زاده در اطلاعات سپاه پیگیری 
می شــد و دادگاه انقــلاب ارتش، به دلیــل اینکه 
موضــوع آن براندازی بود و با تعدادی از نظامیان 
نیــز به گونه ای ارتباط داشــت، احکام مــورد نیاز 
اطلاعات ســپاه برای پیگیری ایــن موضوع را در 
اختیار آنان قرار می داد. در پی تعقیب و مراقبت از 
آقای قطب زاده و فعالیت های اطلاعاتی که حدود 
یک ســال و نیم طول کشــید مشخص شد که وی 

درصدد ایجاد یک جریان براندازی است».
در زنــدان نیز صــادق طباطبایی بــه دیدار او 
می رود و بیان می کند که قطب زاده پشــیمان نبود 

و پیامی برای کسی نداشت.
 اتهامــات او عبارت بودنــد از ۱-رهبری کردن 
عده ای جهت براندازی نظام جمهوری اســلامی 
در زیر پوشــش پیاده کــردن جمهوری اســلامی 
واقعی، ۲- همکاری با چند گروه نظامی به منظور 
تحقق بخشیدن به اهداف شــوم خود، ۳- تغذیه 
مالــی گروه هــای نظامــی همــکار، ۴- برقراری 
ارتبــاط و حتی همــکاری و تهیه پوشــاک جهت 
مفســدین جریانات شمال کشــور، ۵- اعزام رابط 
جهت تماس با قشــقایی ها و درخواســت کمک 
از آنهــا ۶- اعــزام نمایندگانی به خارج از کشــور 
جهــت گرفتــن پول و اطلاعــات بــرای براندازی 
۷- گرفتــن مبلغ ۶۰ هزار دلار از خــارج از طریق 
«ویــل آلون» ۸- فرســتادن ســیدمهدی مهدوی 
به عنوان نماینده به عربســتان بــرای گرفتن پول 
۹- برقــراری ارتبــاط با جامعه سوسیالیســت ها 
جهت برانــدازی و اعــزام نمایندگانی نــزد آنان 
۱۰- اعــزام نمایندگانــی نزد شــریعتمداری برای 
جلــب همــکاری و تأییــد وی، ۱۱- درخواســت 
اسلحه از خارج با فرستادن لیستی مرکب از اقلام 
مــورد نیاز ۱۲- تهیه طرح و به عهده گرفتن رهبری 
عملیات تسخیر مراکز ســپاه و کمیته ها و رادیو و 
تلویزیون ۱۳- تهیه نقشــه چگونگی انهدام بیت 
امام و شــروع به اقــدام ۱۴- قــراردادن دو منزل 
در اختیار بعضی از افــراد گروه، یکی نزدیک بیت 
امام و دیگری خارج از جماران جهت دیده بانی و 
تخریب ۱۵- اقدام جهت آزادی اصغر مهاجر یکی 
از بمب گــذاران گروه پارس با دادن مبلغ ۵۰۰هزار 
ریال به عنوان رشــوه ۱۶- اقــدام به آزادی یکی از 
منافقیــن و تلاش برای تهیــه گذرنامه و خروج او 

از کشور.
قطــب زاده در آخریــن لحظات اجــرای حکم 
اعدامش در جمع زندانیان اوین سخنرانی کرد. او 
براساس رأی دادگاه ارتش پس از ۲۰ روز محاکمه 
و پنج ماه بازداشــت به اعدام محکوم شــد و رأی 

صادرشده در شب ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ اجرا شد. 

چهره دوگانه قطب زاده
 کوزیچکین در خاطراتش می نویسد برخي معتقدند گزارش هاي ساواك مبني بر کمونیست بودن قطب زاده، سندسازي علیه او بوده است

سرعت رعب انگیز حوادث و وقایع 
قطب زاده را نیز با خود برد و با 

نخست وزیری محمدعلی رجایی، 
قطب زاده از سمت خود کنار گذاشته 

می شود و پس از آن مدت کوتاهی 
نیز به حزب جمهوری اسلامی 

می پیوندد اما میان روحانیون دوام 
نمی آورد و تضاد هایش با جمهوری 
اسلامی عمیق تر می شود. با پخش 

مصاحبه ای از او نیز دادستانی وی را 
به مدت کوتاهی دستگیر می کند که 

چندان طول نمی کشد.
پس از گذار از وقایع فوق و 

شدت گیری تنش ها در داخل کشور 
به خصوص پس از ۳۰ خرداد 

قطب زاده که خود را کارآمد و با 
پتانسیل انقلاب می بیند، یك شب 
یا روز فکر خطرناکی را با خود مرور 

می کند که منجر به
 اعدام وی می شود 

شرایط تحریم مناسب رشد 
رانت بگیران  است

آقای اکبر لاجوردیان، از بنیان گذاران گروه صنعتی 
بهشهر که دوره ای هم در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی 
بوده  اســت در خاطراتش می گوید که بعد از انقلاب 
شهید آیت االله بهشــتی را به اتاق دعوت کردیم و او 
داســتان ماهیگیر را تعریف می کرد که نشان می داد 
ثروت و انباشــت ســرمایه حــدی دارد. او می گفت 
بعد از این ســخنرانی ما فهمیدیم که دیگر کار بزرگ 
نمی توانیم انجام دهیم. البته بعدا نه بخشــی بلکه 

تمام کارخانه های آنها مصادره شد.
می توان گفت که اندیشــه یک نظام  سرمایه داری 
متکــی بر بخــش خصوصــی، به گمان مــن، هنوز 
به وجود نیامده اســت؛ البته تعــدادی از متفکران 
اقتصادی در ســال های اخیر از ایدئولــوژی اقتصاد 
مبتنی بــر بــازار صحبت و دفــاع می کننــد، اما این 
ایــده هنوز مقبولیــت ندارد؛ عــدم مقبولیت در بین 
سیاســت مداران بــه خاطر همان نگاه پوپولیســتی 
است و در بین روشنفکران اندیشه چپ. با این رشته 
خصولتی هایی که انجام شده و می شود همان زمینه 
اندکی هــم که به وجود آماده از بین رفت. شــرایط 
سیاســی و اجتماعی مناسب که در سه دهه یا کمتر 
یک بخش خصوصــی صنعتی و مدرن را ایجاد کرد 
هنوز ایجاد نشده و نمی توان از خصوصی سازی چند 
واحد خاص انتظار داشــته باشیم یک قشر صنعتی 
کارآفرین به وجود بیاید. نکته مهم دیگر این اســت 
که با رشــد دانشــکده ها و مراکز آموزشی که درس 
مدیریت می دهند و اســتقبالی که از این مؤسســات 
می شــود، می توان اســتنباط کرد که چیزی در بطن 
جامعه ایران در حال رشــد اســت که اگر نهادهای 
حقوقی و سیاســی به آن توجه کنند ممکن اســت 
بالندگی لازم برای ظهور یک بخش خصوصی قوی 
در آینده را ایجاد کنــد اما تا تحقق آن فاصله زیادی 
اســت. الان زمینه مناســب حقوقی و سیاسی برای 
گسترش کارآفرینی هم وجود ندارد. ما درباره اقتصاد 
مقاومتــی یا تکیه بــر تولید در گفتارهای مســئولان 
تأکیدات زیادی را در ســال های گذشته می بینیم اما 
مشخص نیست این تولید و اقتصاد را باید چه کسی 
انجام دهد مدیران دولتی یا بخش خصوصی؟ تا این 
مسئله روشن نشود نمی توان انتظار تحول در بخش 
خصوصی را داشــت. اگر در گذشته از توسعه تولید 
داخلی که می شود گفت اقتصاد مقاومتی، صحبت 
می شد اولا اندیشــه حمایت از تولید داخلی اندیشه 
مســلطی در برنامه توســعه کشــور بود و دوما یک 
بخش خصوصــی صنعتی وجود داشــت. در دهه 
۴۰ کــه دکتر عالیخانی در شــرایط خاصی به وزارت 
اقتصاد رســید و برنامه تولید صنعتی خود را انجام 
داد می شــود گفت که یک رهیافت مشخص با تکیه 
بــر بازاری های که در آن زمان فقط واردکننده بودند، 
به وجود آمده بود و طبقه صنعتی را شــکل دادند؛  
یعنی یک طبقه بازاری مســتعد و وارد به تجارت با 
کمک شرایطی که وزارت اقتصاد برای آنها ایجاد کرد 
و در نهایت آن دوره طلایی شــکل گرفت و این توان 
را آن کارآفرینان داشــتند و این دوره ایجاد شد. تکرار 
چنین دوره ای بدون اتکا به بخش خصوصی واقعی 
ممکن نیست یا سخت است. مدیران دولتی هم چه 
در نظــر و چه در عمل امتحــان خود را پس دادند و 
اگر مدیر دولتی توانمندی هم وجود داشــته باشــد 
آن قدر در این ســازمان ها جابه جا شــده و شاید هم 
مــورد بی مهری قرار گرفته که دیگر نمی توان از آنها 
انتظار داشت. هرچند بخشــی از آنها هم به بخش 
خصوصی پیوســتند و کارهــای صنعتی در مقیاس 
کوچــک انجــام می دهنــد. آنهایی کــه الان تلاش 
می کننــد و به نظر بخش خصوصی کنونی هســتند 
اولا کاری را که شروع کردند در مقایس بزرگ نیست 
به نســبت کارآفرینان صنعتی بــزرگ قبل از انقلاب 
و کاری را که شــروع کردند نمی توان توســعه داد و 
نمی توان تعطیل کرد. در بسیاری از بخش ها انحصار 
دولتی هــا و خصولتی ها، چه با انحصار قدرت و چه 
با انحصار قانونی، جایی برای رشد بخش خصوصی 
نگذاشــتند. اگر در جایی هم استارتاپ ها رشد کردند 
مثل صنایع غذایی شاید به دلیل ورودنکردن دولتی ها 
باشد. تحقیق روی ســهام شرکت های بورس، نشان 
می دهد که مالکیت اصلی در دســت دولت، تأمین 
اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، خصولتی ها و... 
است و بخش خصوصی بسیار کم رنگی را مشاهده 
می کنیم. می توانم بگویم روشــنفکرانی که از ظهور 
یک نئولیبرالیســم در ایران حرف می زنند صرف نظر 
از اســتفاده  از مفاهیــم فریب دهنــده مضحک ترین 
استدلال تاریخی را بیان می کنند؛ واقعا از کسانی که 
این حرف ها را برای نســل جوان پرشور بیان می کنند 
باید پرســید شــما چطور می توانید افزایش سرمایه 
سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی 
را که مالک تقریبا یک ســوم ســهام شــرکت بورس 
هستند نئولیبرالیسم مفهو م پردازی کنید و خصوصی 
بدانید؟ شما با ســاخت اقتصادی روبه رو هستید که 
اکثریت مالکیت ها در دست دولت و بنیادهای موازی 

دولت و این صندوق های تأمین اجتماعی است.
  یک پرسش عمومی و البته کلی این است که  �

چرا ایرانِ امروز کارآفرین و صنعتگر بزرگ ندارد؟ 
آیا شرایط سیاسی کنونی امکان زیست و پرورش 
چنین افــرادی را نمی دهد یا به مــوارد دیگری 

برمی گردد؟
شرایط کنونی به ویژه در شرایط تحریم و جداشدن 
نســبی ما از بازار جهانی، بــه غیر از موانع حقوقی و 
ملزومات نهادی مناســب رشــد رانت بگیران است. 
به علاوه، وجــود بخش دولتــی و بخش خصولتی 

اجازه رشد به بخش خصوصی مستقل را نمی دهد.
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